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Abstract 

Context & Objective: The concept of a right without an owner (Res Nullius) 
presents a unique legal relationship that, unlike typical property rights, is not 
tied to a specific holder. Traditional civil rights focus on person-centered 
entitlements, making rights without owners a less familiar and underexplored 
category. This article addresses the need to shift from individual-centered 
property law to an objective, property-focused understanding of such rights. It 
aims to explore the nature and legal recognition of Res Nullius within the context 
of French and Iranian law. The primary research question investigates how these 
rights are defined, recognized, and managed in the two legal systems, and what 
implications this has for property law theory and practice. 

Method & Approach: The study adopts a doctrinal and comparative legal 
methodology. It mainly analyzes French law, which has established frameworks 
such as the saisine institution, tontine contracts, and easements that exemplify 
ownerless rights. These are then compared with Iranian law, which, though 
lacking a specific definition of Res Nullius, contains analogous concepts rooted 
in the Iranian Civil Code and Islamic legal traditions. Through this comparative 
lens, the article seeks to clarify the foundations and instances of ownerless rights. 

Findings: The analysis reveals that French legal sources have developed 
necessary legal tools to recognize and regulate rights without owners, including 
temporary or permanent ownerless rights. Iranian law, despite the absence of 
explicit definitions, incorporates similar principles within its civil and Islamic 
law frameworks. This comparison highlights the complexity and diversity in 
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conceptualizing Res Nullius and demonstrates that precise identification and 
legal treatment of these rights can enhance public property governance and 
refine the relations of ownership and obligations. 

Conclusion: The article concludes that properly defining and understanding the 
doctrine of rights without owners is crucial for improving legal management of 
public property and ownership frameworks. It emphasizes the importance of 
integrating ownerless rights into legal theory and practice, which can foster 
more effective regulation and open pathways for innovative legal analysis 
within both French and Iranian contexts. 

Keywords: Res Nullius, Property Rights, Public Property, Collective Rights, Law 
of Obligations. 
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 چکیده
ناظر بـر   یشباهت به حقوق شخص  رغمیکه عل  شودیم  فیتعر  یحقوق  يامنزله رابطهحق بدون صاحب، به
محور در حقوق اموال شخص  يکردهایمفهوم، مستلزم گذر از رو  نیا  لیاست. تحل  نیاموال، فاقد دارنده مع

 نفـع،ياشـخاص ذ  بـه  یوابستگ  يجااز حقوق به  یسخن، برخ  گریاموال است. به د  ینیو تمرکز بر ابعاد ع
و بـا تمرکـز بـر  یلیتحل یفیبا اتخاذ روش توص  روشی. مقاله پرندیگ یتعلق م  نیمع  اءیبه اش  میطور مستقبه

 حقوق بدون صاحب پرداخته قیو مصاد یمبان نییتببه ران،یبه حقوق ا یقیفرانسه و ارجاع تطب  ینظام حقوق
امـوال  تیریدر بهبود مـد تواندیدسته از حقوق م نیا قیدق ییاست که شناسا دهیرس ندیبرآ نیو سپس به ا

 نینـو  يهـالیتحل  يکارآمـد بـرا  یچهارچوب  يگذارانیو تعهدات، و بن  تیبهتر روابط مالک  میتنظ  ،یعموم
 .دینما فایمؤثر ا ینقش ،یحقوق
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 مقدمه

ترین مفاهیم حقوقی، پایه و اساس تنظیم روابط میان اشخاص و امــوال عنوان یکی از بنیاديحق به
هاي حقوقی مختلف است. در این میان، مفهوم «حق بدون صاحب» یــا حقــوقی کــه فاقــد در نظام

اي تواند دریچهرود که بررسی آن میدارنده مشخص هستند، چالشی نظري و کاربردي به شمار می
محور و بــر صورت شخصنو به مباحث حقوقی باز کند. در مطالعات نظري، حقوق مدنی معمولاً به

اي که ممکن است طرح عنوان «حق گونهاساس توصیف اختیارات فردي اشخاص بنا شده است؛ به
بدون دارنده» کاملاً غریب به نظر برسد. این حقوق که به دلیل پیچیدگی ماهیت و ارتباط تنگاتنگ 

انــد، در ندرت مــورد تحلیــل عمیــق قــرار گرفتهآن با مفاهیم مالکیت، تعهدات و حقوق عمومی، به
ها فراهم شــده هاي حقوقی لازم براي شناخت و مدیریت آنبرخی منابع حقوق فرانسه، چهارچوب

و حــق ارتفــاق،  2تونتینیــه، قــرارداد 1(تصرف وراثتــی) سزیناست. براي مثال، مفاهیمی نظیر نهاد 
طور موقت یا دائــم فاقــد صــاحب معــین اســت. در ها حق بهاند که در آنهایی از این حقوقنمونه

 29و    27مقابل، حقوق ایران فاقد تعریف مشخص از «حق بدون صــاحب» اســت؛ هرچنــد مــواد  
هاي اولیــه را بــراي در مورد امــوال عمــومی، زمینــه  25قانون مدنی در ارتباط با مباحات و ماده  

کنند. همچنین، مفاهیم مرتبط با حقوق اسلامی ماننــد انفــال و امــوال شناسایی این حقوق فراهم می
هــدف ایــن پــژوهش،   .دهنــدهایی براي تحلیل حقوق بدون دارنده ارائه میبلاصاحب، چهارچوب

تحلیل تطبیقی حق بدون صاحب در نظام حقوقی فرانسه و ایران است. اهمیــت ایــن تحقیــق از آن 
جهت است که شناسایی حقوق بدون صاحب به بهبود مدیریت اموال عمومی و تنظیم بهتــر حقــوق 

این پژوهش در تلاش است تا به تحلیل در خصــوص   .مالکیت و تعهدات کمک شایانی خواهد کرد
ماهیت و جایگاه حقوق بدون صاحب، مبانی حقوقی و مصادیق آن بپردازد. بنابراین، مطالــب ایــن 
مقاله در سه مبحث «چهارچوب مفهومی حق بــدون صــاحب»، «مبــانی حــق بــدون صــاحب» و 

 شود. «تحلیل مصادیق حق بدون صاحب» ارائه می
سان که در مقاله حاضر تحریــر شــده، در حقــوق ایــران موضوع پژوهش بدین  پیشینه پژوهش:

 زعم نگارندگان فاقد پیشینه است.مغفول مانده و به

 
1. La Saisine Successorale 
2. Le Pacte Tontinier 
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تحلیلــی اســت کــه از دکتــرین حقــوقی -روش تحقیق در این مقالــه توصــیفی  روش پژوهش:
 گیرد.فرانسوي و ایرانی و نیز فقه امامیه بهره می

 چهارچوب مفهومی  . 1

هــاي این مبحث به بررسی ماهیت این حقوق، پیشینه تــاریخی آن و نیــز تنــوع رویکردهــاي نظام
براین، به بررسی موارد مشابه آن در حقوق ایران نیز پرداختــه پردازد. علاوهحقوقی مرتبط با آن می

 شود.  می

 هاي حقوقی  . بررسی ماهیت حق بدون صاحب در نظام1. 1

صورت موقت شود که فاقد مالک معین است یا مالکیت آن بهحق بدون صاحب به حقی اطلاق می
برخی متون حقوقی فرانسه مورد توجه قرار گرفتــه اســت  ماند. این مفهوم که درنامشخص باقی می

)Vern, 2022, p. 1دهــد، اي حقوقی اشاره دارد که ساختار حقوق شخصی را بازتاب می)، به رابطه
 دهد.اما فاقد دارنده مشخصی است. این وضعیت عموماً در دو حالت رخ می

 عنوان صاحب حق.. عدم ضرورت تعیین شخص به1
 نفع یا عدم امکان انتساب حق به فرد معین.. شناسایی نشدن ذي2

شــده و که بر توصیف منافع حقــوقی حمایت 1لانکشورهاي تابع نظام حقوقی کاماین مفهوم در  
لا مــانع محور نظــام کــامنشــود. ماهیــت پرونــدهسختی یافت میحقوقی متمرکزند، بههاي  حلراه

یند حقوقی است؛ حقی کــه امتیــازاتی ا دستیابی به سطح انتزاعی لازم براي تصور حقی مستقل از فر
، حقوق عینی اولویت 2ايحقوقی قاره  نظام  کشورهاي تابع  کند. در مقابل، دررا به شخصی اعطا می

-Baudry( یندي از این حق است که طــرفین درگیــر آن هســتندا دارد و اقدام قانونی صرفاً بیان فر

Lacantinerie & Chauveau, 1903, p. 45.( 
دهــد کــه حقــوق روم حال، این وضعیت همواره بدین شکل نبوده است. تــاریخ نشــان میبااین

حق عینی در آن ناشناخته بود  اي از قواعد تشریفاتی و مفهومویژه در شکل باستانی آن، مجموعهبه
)Villey, 1949, pp. 417-436.( سازي حــق عینــی نداشــت؛ حقوق قرون وسطا نیز تمایلی به مفهوم

 
1. Common Law 
2. Civil Law 
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 ,Vernهاي قضایی متمرکز بودنــد (حلهاي عرفی و فئودالی بیشتر بر تشریفات و راهزیرا مجموعه

2022, p. 2(. گرایی حق در سراسر جهان گسترش یافــت. در با ظهور کدهاي مدنی، مفهوم شخصی
تنها حقوق مــاهوي، بلکــه دادرســی را نیــز تحــت تــأثیر قــرار داد؛ گرایی نهحقوق فرانسه، ذهنیت

 ,Vern( تواند در موفقیت یا رد ادعــایی مشــارکت کنــداي که هر شخصی با نفع مشروع میگونهبه

2022, p. 2(. 
حال، شناسایی این مفهوم در فقه اسلامی و حقوق ایــران مســتلزم ارائــه تعریفــی دقیــق از بااین

دانان ارائه شده است که گاه ماهیت حق است. در این زمینه، تعاریف متعددي از سوي فقها و حقوق
انــد گیرنــد. برخــی فقهــا حــق را بــه معنــاي ســلطنت تعریــف کردهدر تضاد با یکــدیگر قــرار می

تر از آن اي ضــعیفکه دیگران آن را معادل ملک یا مرتبــه) درحالی9، ص.  3ق، ج1420(انصاري،
). برخی فقهاي معاصــر بــا تکیــه بــر مفهــوم عرفــی و 107، ص.  1ق، ج1418(نایینی،    1انددانسته

اســاس، داننــد. براینارتکاز عقلا، حق را ماهیتی اعتباري و مستقل از مفاهیم ســلطنت و ملــک می
معناي حق در تمام مصادیق یکسان است و تفاوت صرفاً در متعلق حق (موضوعی که حــق بــر آن 

 ).40-39، صص.  1ق، ج1421شود) نهفته است (خمینی، اعمال می
کنند، بــا مفهــوم عنوان سلطنت اعتباري قابل انتقال تفسیر میدر این میان، تعاریفی که حق را به

حق بدون صاحب ناسازگارند؛ زیرا سلطنت همواره به شخص معینی تعلق دارد. در مقابل، تعاریفی 
دانند، با این مفهوم همخوانی بیشــتري دارنــد؛ که حق را توانایی عام یا اعتباري مستقل از مالک می

عنوان اعتبار حقوقی، امکان ایجاد حقی بــدون نیــاز بــه صــاحب مشــخص را ویژه تعریف حق بهبه
تواند چنین حقی را مستقل از وجــود شــخص معــین اعتبــار کند؛ زیرا شارع یا قانون میفراهم می

تر از ملــک)، اي ضــعیفعنوان مفهومی متمایز از مالکیت (مرتبــهبراین، تعریف حق بهبخشد. افزون
 دهنده وجود حقوقی است که به فرد خاصی تعلق ندارند مانند حقوق عمومی یا حقوق وقفی.نشان

در حقوق اموال، شناسایی چنین حقی منوط به توانایی عینیت بخشیدن به حق ناظر بر اموال و 
توان تصور کرد که حقی وجــود داشــته تفکیک آن از حقوق شخصی افراد است. با این رویکرد می

 
ذاتاً مشکک نیسـت و فاقـد   -اعم از آنکه از مقوله اضافه یا جده باشد    -. دیدگاه اخیر مورد نقد قرار گرفته است؛ زیرا ملک  1

شود (غروي اصـفهانی، مراتب شدت و ضعف است. در مقابل، حق در هر مورد، اعتباري خاص با آثار ویژه خود محسوب می
 ). 44-43، صص.  1ق، ج1418
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باشد، اما صاحب معینی نداشته باشد. بنابراین، تصور چنین حقــی در مرحلــه نخســت، وابســته بــه 
 شناسایی مفهومی عینی براي اموال است.  

 . بررسی حق بدون صاحب با مصادیق مشابه در حقوق ایران2. 1

ایــن   29دهد. مــاده  در حقوق ایران، قانون مدنی تعریف صریحی از «حق بدون صاحب» ارائه نمی
حال، موادي ماننــد محور، بر دارنده حق تأکید دارد نه موضوع حق. بااینقانون با رویکردي شخص

دهند اموالی فاقد مالک در حق استفاده از مباحات نشان می 92در تعریف مباحات و ماده   27ماده  
برداري از مباحات رایج مانند زمین و آب تحت نظارت . در نظام کنونی، بهره1مشخص وجود دارند

 ) بدون اینکه مالک خاصی براي آن متصور باشد.  78، ص.  1392دولت است (کاتوزیان،  
دهند که امکان تصــور حقــوقی بــدون برخی مفاهیم دیگر مانند انفال و اموال عمومی نشان می
تواند در شرایط خاصی از وابستگی بــه صاحب معین وجود دارد. در این موارد، مالکیت یا حق می

حال، رابطه ایــن مفــاهیم بــا یکــدیگر شخص فاصله بگیرد و به ابعاد عینی اموال وابسته شود. بااین
عنوان مفهومی عام، در برخــی مصــادیق بــا مــوارد رابطه تساوي نیست، بلکه حق بدون صاحب به

یادشده اشتراك دارد. براي مثال، نظریه حق بدون صاحب برخلاف اموال عمــومی و انفــال ممکــن 
تواننــد است مصادیقی داشته باشد که لزوماً مشمول مدیریت مستقیم حاکمیت نیستند. این حقوق می

شامل برخی حقوق عینی مانند حق ارتفاق یا دیون بر عهده ترکــه متوفــا قبــل از مشــخص شــدن 
 شوند.هایی از حق بدون صاحب تلقی میعنوان نمونهوارثان باشند که به

نظریه حق بدون صاحب با نظریه شخصیت حقوقی متفاوت است. شخصیت حقوقی بــه معنــاي 
هاي گونه که در مورد وقــف، شــرکتعنوان صاحب حق و تکلیف است؛ همانشناسایی یک نهاد به

شود، اما نظریه حقوق بدون صاحب بر این فرض اســتوار اســت کــه ها مشاهده میتجاري و انجمن
حال، یکــی از توانند وجود بالقوه داشته باشند. بااینبرخی حقوق بدون نیاز به صاحب مشخص می

دارد امــوال اشــخاص مبانی توجیهی شخصیت حقوقی، نظریه مالکیت اعتباري است کــه بیــان مــی

 
البته رابطه «مال بدون مالک» و «حق بدون صاحب» عموم و خصوص مطلق است؛ یعنـی بعضـی از حقـوق بـدون صـاحب .  1

عنوان حـق، شود، ولی با شناسایی نظریه حق بدون صاحب و پذیرش مالکیت بهشود و برخی نمیشامل اموال بدون مالک می
 توان مال بدون مالک را نیز از مصادیق حق بدون صاحب تفسیر کرد. می
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حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی اختصاص یابند، امــا ایــن امــوال فاقــد مالــک 
داران این نظریه، بکر و تواند صاحب این حقوق باشد. طرفکند که تنها انسان میهستند و تأکید می

عنوان تواند به). در این حالت، شخصیت حقوقی خود می3-1، ص.  1385بریتینز هستند (تیموري،  
 یکی از مصادیق حق بدون صاحب تلقی شود.

 . ضرورت شناسایی و فواید عملی نظریه حق بدون صاحب3. 1

تواند ویژه در حقوق ایران و فرانسه میهاي حقوقی بهشناسایی مفهوم «حق بدون صاحب» در نظام
به بهبود مدیریت اموال عمومی، تنظیم بهتر روابط مالکیت و تعهدات و ایجــاد چهــارچوبی کارآمــد 

جاي هاي نوین حقوقی کمک کنــد. ایــن مفهــوم بــا تمرکــز بــر بعــد عینــی امــوال بــهبراي تحلیل
آورد. در محوري، امکان مدیریت بهتر اموالی را که فاقد مالک مشخص هستند، فــراهم مــیشخص

نظام حقوقی ایران، اگرچه اموال بدون مالک (مانند مباحات و اموال عمومی) مورد شناســایی قــرار 
تري تواند به حل مســائل پیچیــدهعنوان مفهومی مستقل میاند، شناسایی حق بدون صاحب بهگرفته

، اموال موقوفه و اموال در حال انتقال (مانند اموال متوفا قبل از تقســیم 1مانند مدیریت اموال مشاع
تواند به ایجاد سازوکارهاي حقوقی براي حفــظ امــوال در ارث) کمک کند. این مفهوم همچنین، می

 غیاب مالک نهایی و جلوگیري از سوءاستفاده از اموال عمومی و مشترك کمک کند.
توان در چند محور اصــلی بیــان کــرد. طور خلاصه، فواید شناسایی حق بدون صاحب را میبه

صــورت کنــد تــا امــوال عمــومی را بهنخست، این مفهوم به دولت و نهادهــاي عمــومی کمــک می
ها قابل اعمال ویژه در مورد اموالی که مالکیت خصوصی بر آنکارآمدتري مدیریت کنند. این امر به

ها) اهمیت دارد. دوم، در مواردي مانند اموال متوفا قبــل ها و جنگلنیست (مانند سواحل، رودخانه
تواند به ایجــاد ســازوکارهاي حقــوقی بــراي حفــظ از تقسیم ارث، شناسایی حق بدون صاحب می

اموال و جلوگیري از اختلافات میان وراث کمک کنــد. ســوم، در مــورد امــوال مشــاع و موقوفــه، 
هاي حقوقی براي مــدیریت ایــن امــوال و تواند به ایجاد چهارچوبشناسایی حق بدون صاحب می

تواند به ایجــاد امنیــت جلوگیري از سوءاستفاده کمک کند. چهارم، شناسایی حق بدون صاحب می
طور موقــت ویژه در مواردي که مالکیت اموال بهحقوقی در معاملات و روابط حقوقی کمک کند؛ به

 
1. Communaux 
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 یا دائم نامشخص است.

 مبانی حق بدون صاحب  . 2

براي بررسی مفهوم حقوق بدون صاحب لازم است نظام حقوقی حاکم بر اموال مورد تحلیــل قــرار 
گیرد؛ توضیح آنکه، حقوق اموال از دو بعد «شخصی» و «عینی» قابل شناسایی است. اگــر قلمــرو 
حق شخصی افراد نسبت به اشیا روشن و در ادامه، بــر بعــد عینــی امــوال تأکیــد شــود، راه بــراي 

توان به این کارگیري مبانی زیر میشود. در این راستا، با بهشناسایی حقوق بدون صاحب هموار می
 هدف دست یافت.

 . ماهیت دوگانه تعهد1. 2

توانــد آن را در مواجهــه بــا کار از حق شخصی برخوردار اســت کــه میدر هر رابطه تعهدي، طلب
کار است که بر پایه اعتمــاد یــا بــاور وي بــه اعمال کند. این طلب تجلی انتظار ذهنی طلب  بدهکار

شــناختی، برخــی بــر ایــن بر ایفاي تعهدات قراردادي استوار شده است. از منظر ریشهبدهکار مبنی
  Dictionnaire De( باورند که طلب چیزي جز اعتقاد به صداقت و توانایی پرداخت بدهکار نیست

La Langue Française, 1873-1874.( مثابه انتظاري است کــه توســط بر این مبنا، حق شخصی به
دهد تا از طریــق ابزارهــاي قــانونی، کار این امکان را میشود و به طلبقدرت عمومی حمایت می

اشاره   ايفشار لازم را براي تحقق هدف خویش اعمال کند. در نظام حقوقی ایران نیز تعهد به رابطه
کند (کاتوزیــان، صورت مثبت و چه منفی) میدارد که یک طرف را ملزم به انجام دادن فعلی (چه به

 ).108، ص.  1، ج1376
کار، رویکردي نــاقص و محــدود بــه حال، تقلیل رابطه تعهدي صرفاً به حق شخصی طلببااین
تعریف   1عنوان یک پیوند حقوقیرود. در دکترین حقوقی فرانسه، رابطه تعهدي در اصل بهشمار می

ایــن مفهــوم، . )Pieri, 1990, p. 221( ســازدشود که بدهکار و بستانکار را به یکدیگر مرتبط میمی
کند که مستقل از امتیــازات شخصــی طــرفین اســت. عنوان رابطه حقوقی عینی ترسیم میتعهد را به

هاي حقــوقی نظیــر انتقــال مکانیســمچنین استقلالی امکان تعدیل و تغییر رابطه تعهدي را از طریق 
بــر حــق شخصــی دیگر، علاوهعبارتآورد. بــهتعهد، جانشینی شخصی یا واگذاري حق فراهم مــی

 
1. Vinculum Juris 

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405بهار  |  71  یاپی پ  |شماره اول  |و هفتم  ست یسال ب        102

طور دهد تــا بــا رعایــت تشــریفات قــانونی، بــهکار، حق عینی این امکان را به اراده افراد میطلب
 .)Perrot, 1947تأثیر گذارد و نتایج حقوقی مطلوب را ایجاد کند ( مستقیم بر این پیوند حقوقی

کار به وي اختیــار اعمــال فشــار و حق شخصی تنها یکی از وجوه تعهد است که از منظر طلب
 .Motulsky, 1948, pp. 25-26; Duguit, 1921-1925, pp( کنــدالزام از مجراي قانونی را اعطا می

اي اســت کــه از ســویی رابطــهرو تعهد وضعیتی حقوقی با دو جنبه متمایز اســت؛ از  ازاین).  10-11
کار نســبت بــه شود و از سوي دیگر، حق شخصی طلبطریق حق عینی میان دو شخص برقرار می

 ).Forest, 2012, p. 246( سازدمدیون را نمایان می
اي با توجه به امکان تفکیک حق شخصی از رابطه حقوقی عینی زیربنایی، تصور وجــود رابطــه

که این حق فاقد شخص شود درحالیحقوقی با ساختاري که عموماً منجر به ایجاد حق شخصی می
اي تحــت عنــوان «حــق بــدون صــاحب» معین باشد، امري ممکن است. در چنین حالتی، با پدیده

شــود؛ حقــی کــه ). درنتیجه، طلب به حقی ویــژه تبــدیل میVern, 2022, p. 4مواجه خواهیم بود (
بلکه شامل امکــان بخشــش (در صــورت تحقــق شــرایط گیرد،  تنها قدرت درخواست را دربرمینه

تواند حق شخصــی را به بیان دیگر، بخشش می). Carbonnier, 2001, p. 324( شودقانونی) نیز می
 .موضوع مبدل سازدبه حقی بی

 محوري در حقوق اموال. تمرکز بر شیء2. 2

جانبه (حق شخصی)، بــه رغم ایجاد رابطه مستقیم بین شخص و شیء و ظاهري یکحقوق اموال به
ایــن مفهــوم در دکتــرین  .)Dabin, 2008, p. 28( حقوق مرتبط با شخص نیز گسترش یافتــه اســت

کند و دامنــه فرانسه به نظریه حقوق شخصی منجر  است که مالکیت را صرفاً حق شخصی تلقی می
در  ).Zenati-Castaing, 1981, pp. 67–69دهد (آن را به تمام حقوق مرتبط با این عنوان تعمیم می

شــود و بــا تعریــف واسطه حقوق عینی به شخص اعطــا میاین رویکرد، طلب، امتیازي است که به
و  1دانــان ایــران). در اندیشــه حقوقDabin, 2008, p. 105( کلاسیک حق شخصــی مطابقــت دارد

 
 ). 14-13، صص.  1400کنند (کاتوزیان،. براي مثال، حق مالکیت را رابطه میان شخص مالک و شیء مملوك تفسیر می1
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نیز چنین رویکردي مطرح است که معیار شناسایی حق را انتســاب آن بــه یــک   1اندیشمندان فقهی
 شخص تلقی می کرده که به نظریه حقوق شخصی متمایل است.

ضروري اســت از منظور کاستن از اهمیت حق شخصی در حقوق اموال، مشابه تعهد و مطالبه، به
استفاده از آن نزدیک شد. بــه   اي میان شیء و هدفتمرکز بر صاحب حق فاصله گرفت و به رابطه

را صــرفاً  کــه روابــط حقــوقی 20محوري رایج در اوایــل قــرن  بیان دیگر، در مقابل نظریه شخص
هــاي باید ویژگی )،Planiol & Ripert, 1928-1932, vol. 1, pp. 2159-2160دانست (الذاتی میبین

حقوقی اشیا مورد تحلیل قرار گیرد. درك وجود حقوق بدون صاحب مستلزم توجه به شــیء حــق 
شــود و هاي حقوقی خاص است که بر هر مالک یا دارنده تحمیــل میعنوان موجودیتی با ویژگیبه

از حقوقی که حتی در غیاب یــا  2هایینمونه. )Vern, 2022, p. 5کند (وضعیت عینی را منعکس می
 .شد عدم تعیین صاحبشان قابل مشاهده هستند، در بخش مصادیق بررسی خواهند

 گذاري اشیا توسط قانونبندي و هدف. امکان دسته3. 2

رود. ایــن کــار مــیهــا بــه  بندي آنهایی هستند که براي دســتهاشیا در نظام حقوقی داراي ویژگی
دهنده دیــدگاه گیرنــد، امــا در واقــع، نشــانها از خصوصیات طبیعی و فیزیکی اشیا الهام میویژگی

هاي معین هستند. همچنین، قانون به هدف و اســتفاده جامعه نسبت به اهمیت حقوقی اشیا در دوره
دیگر، هر شیء براي کاربرد خاصی تعیین شــده کــه عبارتبخشد. بهمورد نظر اشیا آثار حقوقی می

 مالک یا دارنده موظف به پیروي از آن است.
آورند هاي حقوقی به اشیا، این امکان را فراهم میگذار و دکترین حقوقی با اعطاي ویژگیقانون

ظاهر برگرفته از بندي اموال به منقول و غیرمنقول اگرچه بهطور دقیق تعریف شوند. طبقهها بهکه آن

 
خمینی بر این باورند که مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی کـه مملـوك نامیـده امام.  1

 ). 9، ص.  1، ج1368شود (خمینی،  می
شـوند؛ ها منصوب کرده است، نگهـداري میاز جمله این موارد، حقوقی است که توسط شخصی که قانون او را براي حفظ آن.  2

عنوان مدیر توسط قانون یا قـرارداد منصـوب طور خاص بهمند شود و چه اینکه بهها بهرهطور غیرمستقیم از آنچه اینکه او به
شده باشد. در هریک از این موارد، فرد داراي حق شخصی ملموس نیست که بتواند آن را از طریق اقامه دعـوي اعمـال کنـد، 

عنوان حق شخصی در نظر گرفته تواند بهبلکه رابطه حقوقی موجود، ماهیتی عینی دارد و تنها اجراي اقدام حقوقی است که می
  ). Vern, 2022, p. 4(  شود
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قانون مدنی فرانسه)، داراي ساختاري حقوقی   528و    517طبیعت است (مانند معیار ثبات در مواد  
قــانون   22تــا    11بندي اشیا به اموال منقــول و غیرمنقــول (مــواد  . در حقوق ایران نیز دسته1است

هــا هاي اصلی است که بر اساس ماهیت فیزیکی یا نحــوه اســتفاده از آنبنديمدنی) یکی از تقسیم
الغطا، صورت عقار و منقول مطرح شــده (کاشــفبندي به  انجام شده است. در تعابیر فقهی این دسته

بندي به تبعیت از ) که مراد از عقار همان مال غیرمنقول است. این تقسیم49و    48ق، صص.  1434
 هاي قانونی به همراه دارد.حقوق فرانسه، قواعد خاصی براي انتقال، تصرف و تضمین

هاي خاصی را بــراي امــوال در نظــر بندينظام حقوق اسلام و به تبعیت آن حقوق ایران، تقسیم
گــذاري در پــذیري و قیمتبندي امــوال بــه «قیمــی» و «مثلــی» بــر پایــه تعویضگرفته که دســته

) و قانونی (ماده 57ق، ص.  1434الغطا،  ؛ کاشف194، ص.  2ق، ج1434هاي فقهی (خمینی،  نوشته
گــذار انجــام پذیرفتــه ها با دخالت قانونبنديهاست. تمام این دستهقانون مدنی) از جمله آن  950

 نظر از اینکه متعلق به مالک خاصی باشد.است صرف
کنــد کــه ممکــن اســت الزامــات بندي، قانون اهداف خاصی براي اشیا تعیــین میبر دستهعلاوه

معناي وظیفه وجودي یــک چیــز اســت و مشخصی براي مالک یا دارنده ایجاد کند. این اهداف به  
شــود صورت عینی به آن اختصاص داده شده است و بــدین ترتیــب، بــه دارنــده آن تحمیــل میبه
)Boffa, 2008دلیــل تخصــیص کــاربري خــاص رغم ماهیت منقول، به ). براي مثال، برخی اموال به

عنوان غیرمنقول شناسایی شوند مانند اموال ضمیمه یــا تزیینــی یــک ممکن است از نظر حقوقی به
 ).Gulphe, 1946; Planiol et al, 1952; Dross, 2012ملک غیرمنقول (

هــا و هــاي مختلــف بــراي زمیندر خصوص حقوق اراضی و املاك، نحــوه تخصــیص کاربري
ها شود و  مالکان و دارندگان آنها و مقررات شهرسازي تعیین میها در قوانین شهرداريساختمان

گذار اســت هیچ نقشی در اعطاي این اوصاف به آن اموال ندارند؛ زیرا مرجع مرتبط قانونی یا قانون

 
هـاي دائمـی ماننـد شدند. اموال ارثی شامل داراییدر حقوق عرفی قدیم فرانسه، اموال به دو دسته ارثی و غیرارثی تقسیم می.  1

هاي جدید مانند منقول و بندي). با ظهور دستهDu Hamel, 1913شدند ( ها بودند که به خانواده منتقل میزمین و ساختمان
غیرمنقول، جایگاه برخی اموال تغییر پیدا کرد. در حقوق رومی، ثبات جغرافیایی معیار اصلی براي غیرمنقول بودن اشـیا بـود، 

 ,Codet-Boisse» ایجاد شد که شامل اموال غیرثمرآور و ناپایدار بود ( Catteuxبندي خاص «اما در حقوق عرفی، دسته

1905, p. 48کند. ها تحمیل میها را به آنعلاوه، اشیا ذاتاً منقول یا غیرمنقول نیستند و این قانون است که این ویژگی). به 
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هاي آن موجودیت داده است بدون اینکه وجــود یــا عــدم وجــود مالــک که به آن اموال و ویژگی
هایی از هــا، مصــداقهــاي مشــترك در آپارتمانخاص مدنظر باشد. همچنین، اموال مشاع و بخش

شوند و ممکن اســت وساز و رفاه ساکنان مرتبط میگذاري حقوقی هستند که به نحوه ساختهدف
 ).Carbonnier, 2001, pp. 362-370هاي فردي دارنده یا مالک را محدود کنند (حقوق و آزادي
بخشی به اموال بــا توجــه بــه گذار بر عینیتدهند که قانونوضوح نشان میها بهبندياین تقسیم

بندي امــوال بــه داراي هاي حقوقی و فیزیکی تأکید دارد و این زمینه را براي پذیرش دســتهویژگی
 کند.دارنده و فاقد دارنده فراهم می

 هاي حقوقی اشیا با اراده فردي. امکان تغییر ویژگی4. 2

هاي مختلفــی کند، قانون همچنین، تکنیکهاي حقوقی که قانون براي اشیا تعیین میفراتر از ویژگی
دیگر، عبارتها را تغییر دهند. بــهدهد تا با تأثیر اراده فردي، این ویژگیرا در اختیار افراد قرار می

توانند بر آنچه دهد، صاحبان حق میبدون ورود به بحث حق شخصی و حقوقی که به دارنده آن می
 گیرد، تأثیر بگذارند.عنوان واقعیت عینی در نظر میقانون به

دهد تا کاربرد خاصی براي اشیا تعیین کننــد. ایــن قانون در بسیاري از موارد به افراد اجازه می
کنــد کــه بــر اســاس اي خــاص میبرداري از شیء را محدود به اســتفادهتخصیص تمام حقوق بهره

تواند براي اهداف دیگري مورد استفاده قرار گیرد. ایــن قرارداد تعیین شده است. بنابراین، شیء نمی
تواننــد دهی شده است. از سویی مالکان فعلی و آینــده شــیء نمیتعیین کاربرد به دو شکل سازمان

بــرداري در حــال اجــرا باشــد. از ســوي دیگــر، مقصد آن را تغییر دهند تــا زمــانی کــه حــق بهره
واسطه این تعیین براي او محفوظ هایی که بهتواند در محدوده استفادهکننده این حق تنها میدریافت

نفــع تخصــیص تواند برخی از منافع شیء را به نفع ذيبرداري کند. اراده فردي میاست، از آن بهره
اي بــارز از شده براي شیء اعمال کند. وقف نمونهدهد که باید حقوق خود را با رعایت مقصد تعیین

تخصیص کاربري است که در آن مال براي استفاده خاصی به نفع عموم یا اشخاص معین اختصاص 
یابد. براي مثال، در وقف کتابخانه یا مسجد، مالک اصلی از تمام حقوق تصــرف شخصــی خــود می

). ایــن 3، ص.  28، ج1362کنــد (نجفــی،  کند و استفاده عمومی را بر آن تحمیــل مینظر میصرف
 -گیــرد تنها از منظر حقوق شخصی مورد تحلیل قرار میساختار که اغلب ناشی از قرارداد است نه

بلکه بعــد   -کشد  ها دست میطور نسبی از آننفع از آن برخوردار است و مالک بهامتیازاتی که ذي

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405بهار  |  71 ی اپی پ  |شماره اول  |و هفتم  ست یسال ب        106

هاي حقوقی آن را تغییر عینیت اموال را نیز دربردارد؛ زیرا تخصیص یک کاربرد براي شیء، ویژگی
اي که شیء تحت این تخصیص، ارزش مالی خاصی خواهــد داشــت. ایــن مکــانیزم گونهدهد؛ بهمی
کند که به بعــد عینــی امــوال و حقــوق ناشــی از آن مربــوط طور معمول وضعیتی را منعکس میبه

 شود.می
شــوند، تقســیمات زمان شــامل میطور همبرداري، ابعاد شخصی و عینی را بهاگرچه حقوق بهره

هاي عینی هستند که از هرگونه حق شخصی جــدا هســتند. در ملکی چنین نیستند و خالصاً تکنیک
توانند یــک زمــین یــا مواردي همچون تقسیم اراضی و تقسیم در واحدهاي آپارتمانی، اشخاص می

هاي حقوقی طور مستقیم بر ویژگیتر تقسیم کنند. این تقسیمات بهساختمان را به واحدهاي کوچک
صورت مستقل مورد استفاده و انتقال هاي مختلف آن بهدهد بخشگذارد و اجازه میشیء تأثیر می

هاي قرار گیرند. تقسیمات ارضی در حقوق اموال مانند تقسیم به قطعات در سندهاي ثبتی و نقشــه
تواند یک شیء را به واحدهاي مختلف تقسیم کند و به اشخاص مختلف اجازه تصــرف کاداستر می

یا استفاده بدهد بدون اینکه نیاز به انتقال ملکیت کلی باشد. در این وضعیت، تقسیمات بدون اینکــه 
دهنــد کــه در لزوماً منجر به ایجاد حقوق شخصــی جداگانــه شــوند، بــه افــراد ایــن امکــان را می

این تکنیک اجازه تفکیک ملک بــدون تغییــر حقــوق   برداري کنند.چهارچوب قوانین از ملک بهره
هایی را ارائــه ). بنابراین، حقوق اموال تکنیکOlivier, 2016, p. 7دهد (شخصی مرتبط با آن را می

اي اشیا را فراهم و به همین ترتیب، ایجاد حــق دهد که امکان تغییر تخصیص یا مرزهاي محوطهمی
شــده بــراي حال، همیشه منجر به ایجاد حق شخصی یــا تغییــر در امتیــازات شناساییکند. بااینمی

هــاي حقــوقی توان تفاوت گذاشت بین تکنیک عینی که کیفیتشود. حداقل میشخص حقوقی نمی
شود. بنابراین، دستگاه تکنیکی حقوق اموال دهد و حق شخصی که از آن ناشی میاشیا را تغییر می

طور کامل بر اساس مفهوم حق شخصی نیست که براي درك این شاخه از حقوق کاملاً ضــروري به
نیست. از سوي دیگر، هنگامی که استفاده از حق شخصی مرتبط است، این حق با نســبیت اساســی 

 شود.عنوان آغاز و پایان حقوق اموال میشود که مانع دیده شدن آن بهمشخص می

 . نسبی بودن حق شخصی و ضرورت توسل بر بعد عینی اموال5. 2

شده در این نوشتار، امکان تخصیص و تحدید حقوقی اشیا را بدون تغییــر در هاي شناساییتکنیک
تر در اي عمیــقآورند. این ابعاد فنی حقوق واقعی ما را به اندیشــهماهیت حقوق شخصی فراهم می
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کند که براي توصیف روابط حقوقی ضروري است. براي تبیین ایــن مورد مفهوم حق عینی وادار می
هاي ها و مجموعــهنامهشود. بررسی لغتعنوان مثالی بارز انجام میموضوع، تحلیل حق مالکیت به

دهد که معمولاً هیچ مدخلی براي اصطلاح «مالکیت» وجود حقوق عرفی و فئودالی قدیم نشان می
-Fréminville, 1746-1757; Guyot, 1738ندرت به واژه «مالک» اشاره شده است (ندارد و تنها به

1751; Boutaric, 1775; Renauldon, 1765.( 
طور مجزا از دیگــر اشــخاص تواند بهعنوان حق شخصی مستقل نمیطورکلی، حق مالکیت بهبه

هــاي مــرتبط معنــا پیــدا نفع و سایر طرفاعمال شود و تنها در روابط میان مالک و مستأجر یا ذي
عنوان حــق شخصــی توصــیف کند که مالکیت بــهکند. شواهد موجود در رویه حقوقی تأکید میمی
کننــد عنوان جوهره اصلی حق شخصــی تلقــی میشود. برخی از نویسندگان حتی مالکیت را بهمی

)Zenati-Castaing, 1981, pp. 594-596 در واقع، حق مالکیت تنها نسبت به غاصب یــا مــزاحم .(
درستی تصور کرد. بدین ترتیــب، توان آن را بهکننده، نمیو بدون این شرایط تحریف  1قابل اجراست

اي که شخصی که توانایی اثبــات گونهیابد؛ بهماهیت انحصاري مالکیت به دعوي استحقاق تقلیل می
 آورد.دست می حق بهتري را دارد، مالکیت را به

بنابراین، ارائه محتواي واقعی به حق مالکیت غیرممکن است؛ زیرا درك آن مستلزم نگرشی بــه 
ترتیب، حق شخصی این). به.Xifaras, 2004, p. 8; Moccia, 2011, p. 7 sاشیاي موضوع آن است (

اي کــه مالــک در برابــر متصــرف مطــرح ازجمله مالکیت، ویژگی نسبی دارد. این حق در منازعــه
تواند به حق مالکیت خــالص تبــدیل وضوح قابل درك است، اما در مواجهه با منتفع، میکند، بهمی

براین، حتی اگر قاضی حــق شود یا در زمینه حق ارتفاق به حقوق غالب یا مغلوب تغییر کند. علاوه
ماند و هــر فــرد طور اساسی نسبی باقی میشخصی ادعایی یکی از طرفین را تأیید کند، این حق به

 دیگري که بتواند عنوان بهتري را توجیه کند، امکان چالش این مالکیت را در دادگاه خواهد داشت.
عنوان مالــک طور انتزاعی بهشدت انتزاعی است؛ زیرا زمانی که فردي بهاین تلقی از مالکیت به

عنوان مالکیت است. در واقع، مالــک تنهــا در شود، حق وي مشروط به توانایی اقدام بهتوصیف می

 
کند کـه «حـق کند. این ماده تصریح میقانون مدنی فرانسه از مالکیت به این واقعیت اشاره می 544شده در ماده . توصیف ارائه1

 شده است، استفاده نشود».  طور مطلق مشروط بر اینکه در آنچه توسط قوانین یا مقررات ممنوعمندي و تصرف اشیا بهبهره
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دهد که حق شخصی، چــه کند. این واقعیت نشان میمثابه مالک عمل میبرابر متصرف بدون حق به
در حقوق مالکیت و چه در حقوق تعهدات، به انتظار یک موضوع حقوقی وابسته است که انتظارات 

کند. حــق شخصــی کــه در مشروع خود را نسبت به یک شیء در زمینه حقوقی خاصی تصویر می
قلمرو هیچ تعریف جامع و مانعی قرار نگرفته است، صرفاً در پس واقعیات عملی حقــوق مالکیــت 

رو این واقعیــت زمینــه را بــراي سازد. ازایناش را نمایان میکند و ماهیت اساساً نسبیمعنا پیدا می
آورد که با توجه به آن، درهــاي شناســایی حقــوق حمایت از یک مفهوم عینی از حقوق فراهم می

 شود.بدون صاحب و مبناي عینی گشوده می

 . تحلیل مصادیق حق بدون صاحب3

شده، مصادیق متعددي از حقوق بدون صاحب در حوزه حقوق امــوال بر اساس مبانی نظري مطرح
ها در ســه گــروه اصــلی زیــر بندي آنهاي ماهوي، امکان طبقهقابل احصاست که بر مبناي ویژگی

 وجود دارد.
شوند. ازجمله صورت دائمی فاقد مالک محسوب میموجب ماهیت ذاتی خود، بهحقوقی که به.  1

 توان به اموال عمومی اشاره کرد.بارزترین مصادیق این گروه می
تــوان صورت موقت و گذرا در وضعیت فقدان مالک قرار دارند. در این زمینه میحقوقی که به.  2

هــاي » در نظام حقوقی فرانسه و همچنین مباحات قابل تملــک در نظامسزینبه نهاد حقوقی «
 فقهی و حقوقی ایران اشاره کرد.

شــوند. مثــال حقوقی که تحت شرایط ویژه و خاص واجد وضعیت حقوق فاقد مالک تلقی می.  3
 در حقوق فرانسه مشاهده کرد. تونتینیهتوان در قرارداد شاخص این دسته را می

تر حقوق بدون صاحب را از ســایر نهادهــاي حقــوقی بندي مفهومی امکان تمایز دقیقاین طبقه
سازد و موجب تبیــین جایگــاه هریــک در چهــارچوب مشابه نظیر «اموال بدون مالک» فراهم می

تر کارکردهــاي اي به درك عمیقبراین، چنین تفکیک علمیشود. علاوههاي حقوقی مختلف مینظام
هاي متنوعی چون مالکیت، حقــوق ارث، امــوال حقوقی و آثار عملی این دسته از حقوق در حوزه

 .رساندعمومی و تعهدات قراردادي یاري می
هاي شاخصی از این نهاد حقــوقی در نظــام حقــوقی شده، نمونهبندي ارائهبر مبناي الگوي طبقه

هاي فقهی و حقوقی ایران و اسلام، مــورد بررســی و تحلیــل فرانسه و همچنین در چهارچوب نظام
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 .قرار خواهند گرفت

 شوندصورت دائمی بدون صاحب تلقی می. حقوقی که به1. 3

این گروه شامل حقوق و اموالی است که اساساً براي هیچ شخص حقیقی یا حقــوقی خاصــی قابــل 
 تملک نیستند.

 . اموال عمومی1. 1. 3

یکی از مصادیق بارز این دسته، «اموال عمومی» است. در نظام حقوقی فرانسه، رژیم اموال عمومی 
 .Cass, civ. 3e, 1968, pشــود (صورت خودکار بر اموال واجد معیارهاي مقرر اعمال میطبیعی به

سازد بدون آنکــه ). تخصیص عینی ملک به مصارف عمومی، مدیریت آن را به دولت محول می454
نیازمند تعلق به اشخاص حقوق عمومی باشد. این اختیار ناشی از وضعیت خاص حقوقی است نــه 
حقوق مالکیت. دولت حتی بدون مالکیت زمین، مکلف به مدیریت اســت. تبعیــت ملــک از رژیــم 

 سازد.کننده «کیفیت حقوقی» شیء است و حقوق شخصی را متأثر نمیمالکیت عمومی صرفاً بیان
یابند. ملاك اصلی، در حقوق ایران نیز اموال عمومی با هدف تأمین منافع همگانی تخصیص می

هاي ناسازگاري با مالکیت خصوصی و تخصیص عمومی اســت ماننــد ســواحل دریــا و رودخانــه
 کشتیرانی.
هــا را قانون مدنی بر غیرقابل تملک بودن این اموال تأکید دارند و تخصــیص آن  26و    25مواد  

) 69و    68، صــص.  1400دانــان (کاتوزیــان،  شــمارند. حقوقصرفاً براي مصالح عمومی مجــاز می
 موجب ولایت عمومی، مسئول مدیریت این اموال فاقد مالک خصوصی است.معتقدند دولت به

تواند داراي کارکردهاي مثابه «حقوق بدون صاحب» از جهات مختلف میتلقی اموال عمومی به
که از جهتی، تئوري حق بدون صاحب، نــاظر بــر عــدم طوريحقوقی و اجتماعی متعددي باشد؛ به

تعلق مالکیت این اموال به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی اســت و از ایــن رهگــذر، ضــمانت 
سازد. از این رهگذر، مــدیریت ایــن امــوال ها را فراهم میاجرایی حفظ کارکرد عمومی این دارایی

شود و از تصرفات انحصــاري یــا انتفــاع دهی میهمواره در مسیر تحقق منافع ملی و جمعی سامان
آید. از جهت دیگر، این چهــارچوب حقــوقی زمینــه انتقــال اشخاص خصوصی ممانعت به عمل می

هــاي دولتــی یــا صــلاح (اعــم از ارگانصلاحیت مدیریت اموال مذکور به نهادهــاي تخصصــی ذي
آورد. ایــن منــد فــراهم مــینهاد تحت نظارت قانون) را به شکل قانونمنــد و نظامهاي مردمسازمان
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تنها تقویت ســازوکارهاي نظــارتی و حــاکمیتی را در پــی دارد، بلکــه موجــب ارتقــاي رویکرد نه
بــرداري از امــوال گویی و کارآمدي در اجراي وظــایف مــرتبط بــا حفاظــت و بهرهشفافیت، پاسخ

 شود. عمومی می

 . انفال و برخی از مباحات2. 1. 3

هاي منقول و غیرمنقــول از جانــب خداونــد بــراي حــاکم انفال در اصطلاح فقهی، غنائم و موهبت
شــود اسلامی است. این اموال در جهت تقویت اسلام، مصالح مسلمین و امت اســلامی مصــرف می

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، انفــال   45). با عنایت به اصل  102ق. ص.  1434(مشکینی،  
هاي طبیعــی، ها، نیزارها، بیشــههاي موات، معادن، دریاها، جنگلهاي عمومی ازقبیل زمینو ثروت

مراتعی که حریم نیست و ارث بدون وارث در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصــالح عامــه 
ها عمل کند. این اموال فاقد مالک خصوصی هستند و تحت مــدیریت حــاکم اســلامی نسبت به آن

 کار گرفته شوند.قرار دارند تا در جهت منافع عمومی به 
هاست؛ البته در حقوق امــروز ایــران، تفاوت اصلی انفال با مباحات در غیرقابل تملک بودن آن

اند. موجب قوانین خاص، در زمره اموال عمومی و مشترکات عامه قرار گرفتهبسیاري از مباحات به
، قــانون شــکار و صــید مصــوب 1341ها مصوب براي مثال، قوانینی مانند قانون ملی کردن جنگل

، 1347و قــانون ملــی شــدن آب مصــوب  1347، قانون نوسازي و عمران شــهري مصــوب  1346
 اند.بسیاري از این مباحات را از حیطه تملک خصوصی خارج کرده

هاي عمومی صراحت انفال و ثروتقانون اساسی که به  45بر اصل  در نظام حقوقی ایران، علاوه
قرار داده است، قانون مدنی نیز به تبیین مصــادیق امــوال عمــومی و   را در اختیار حکومت اسلامی

قانون مــدنی  24ها تأکید کرده است. در این راستا، ماده انفال پرداخته و بر غیرقابل تملک بودن آن
هــا مســدود هایی را کــه انتهــاي آنتواند طرق و شوارع عامه و کوچهکس نمیدارد «هیچمقرر می

 ».نیست، تملک نماید
نکته مهم آن است که مالکیت انفال اختصاص به شخص امام ندارد، بلکه در اختیار منصب امام 

رسد کــه در و رهبر جامعه است. به همین جهت، این اموال بعد از فوت او به امام یا رهبر بعدي می
). از سوي دیگر، نحوه مصــرف و مــدیریت آن در 54، ص. 1386گیرد (شمس، آن منصب قرار می

دست امام جامعه است. بنابراین، انفال متعلق به حقوق عموم مردم است و باید در راه مصالح آنــان 
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). بنابراین، انفال در اداره امام جامعــه قــرار دارد نــه 43، ص.  1374زاده انصاري،  هزینه شود (تقی
 مالکیت اختصاصی او.

 صورت موقت بدون صاحب هستند. حقوقی که به2. 3

اند، امــا این نوع از حقوق شامل مواردي است که در یک بازه زمانی خاص فاقد دارنــده مشــخص
 . شودها تعیین میدرنهایت، صاحب آن

 (تصرف وراثتی)سزین  . نهاد  1. 2. 3

صورت موقت در نظــام حقــوقی فرانســه بــه «نهــاد بارزترین مورد نامشخص بودن حق مالکیت به
قانون مدنی فرانســه). پــس از فــوت یــک   724شود (ماده  » یا «تصرف وراثتی» مربوط میسزین

کنند و تا زمانی کــه تقســیم هاي وي دسترسی پیدا میطور موقت به داراییشخص، وراث قانونی به
عنوان مدیران موقت عمل می کنند. پس از فوت فرد، وراثی که طبق قــانون ارث صورت نگیرد، به

طور قــانونی بــه جامانده از متوفا را بــهاند و در رتبه مناسب قرار دارند، مالکیت اموال بهتعیین شده
ها را تــا زمــان تقســیم ارث در تصــرف آورند. این وضعیت به این معناست که قانون، آندست می

، 1کنــد»المثل قــدیمی «مــرگ، زنــدگان را مالــک میدهد که بر اساس ضربقانونی اموال قرار می
 شود.اعمال می

احتمال قوي حق ارث دارند، به دلیل قرابــت بــا این است که برخی افراد را که بهسزین  کارکرد  
ها مشخص کند تا از این اموال محافظــت کننــد. عنوان متولیان اولیه داراییمتوفا یا شواهد دیگر، به

شــود. در ایــن وضــعیت، هاي کلی یا خاص تقسیم میها سپس میان کلیه وراث با عنواناین دارایی
هرچنــد کــه هنــوز   -دهد که تمام اقدامات مالکیتی را انجام دهند  تصرف اموال به وراث اجازه می

وسیله از حقوق همه وراث محافظــت و در برابــر تا بدین -آیند طور رسمی مالک به حساب نمیبه
، اموال متوفا به افرادي که احتمال سزیندر نهاد  .)Dross, 2004, p. 471اشخاص ثالث دفاع کنند (

شود. این رونــد تــا زمــانی کــه مراحــل مربــوط بــه قوي وجود دارد جزو وراث باشند، سپرده می
محض فوت نامه به پایان برسد، ادامه دارد. هرچند حقوق وراث بهشناسایی وراث و بررسی وصیت

ها در این مرحله هنوز روشن نیســت. بــه همــین شود، هویت قطعی آنطور قانونی برقرار میفرد به

 
1. Le Mort Saisit Le Vif 
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شــود و مالکیــت قــانونی طور دقیق تعیین نمیجهت، سهم انتزاعی هریک از وراث در مال مشاع به
شــود عنوان مالک قطعی شــناخته نمیها همچنان نامشخص خواهد ماند و هیچ فرد معینی بهدارایی

)Vern, 2022, p. 17.( 
در حقوق ایران، وضعیت اموال غایب مفقودالاثر و دادن آن به تصرف موقــت امــین تــا حــدي 

تــوان ها میترین تفاوتدارد، ولی از جهاتی با آن تفاوت دارد که ازجمله مهمسزین  شباهت به نهاد  
به نحوه تصرف ورثه، لزوم تعیین امین و شرایط مالکیت نهایی اشاره کرد. در فرانسه، با اســتناد بــه 

»، ورثه بلافاصله پس از فوت، مالکیت قانونی اموال متوفــا را بــدون نیــاز بــه سزیننهاد حقوقی «
گیرند مگر در مواردي که نیاز کنند و مسئولیت اداره آن را برعهده میصدور حکم دادگاه کسب می

ها یا تقسیم ترکه باشد. در مقابل، در ایران، تا زمانی که حکم مــوت فرضــی غایــب بدهیبه تسویه  
توانند با تقــدیم درخواســت بــه صادر نشود، ورثه حق تصرف مستقیم در اموال را ندارند و تنها می

قانون امور حسبی، اموال تحت مدیریت امــین   156دادگاه، تعیین امین را تقاضا کنند تا مطابق ماده  
براین، در فرانسه اصل بر مالکیت قطعی ورثه است مگر وجود موانع خاص حــال باقی بماند. افزون

شــوند و آنکه در ایران، ورثه تا پیش از صدور حکم موت فرضی، متصرف مشــروط محســوب می
 مالکیت نهایی آنان منوط به احراز شرایط قانونی است.

تر از تصرف موقت ورثــه در در حقوق فرانسه، نظامی پیشرفتهسزین توان گفت که درنهایت، می
گذار با اعطاي حق تصرف فوري به ورثه، از بلاتکلیفی امــوال حقوق ایران است. در فرانسه، قانون

، امــوال ســزینکند، اما در ایران به دلیل فقدان نهــاد جلوگیري و فرایند انتقال مالکیت را تسهیل می
هــا ها بدون تکلیف باقی بماند و ورثه ناچار شوند براي تعیین وضعیت آنغایب ممکن است تا سال

 مراحل قضایی طولانی طی کنند.

 . مباحات قابل تملک2. 2. 3

هاي حقوقی مباحات به دو دسته تقسیم شده است. یکم، مباحات بالاصل یا اصلی یعنــی در نوشته
اموالی که سابقه تملک توسط اشخاص را ندارند مانند حیوانات وحشی یا جــواهراتی کــه از دریــا 

شوند. دوم، مباحات بالعرض یعنی اموالی که قبلاً در تملک اشخاص بوده و سپس بــه استخراج می
، ص. 1ق، ج1406؛ محقــق دامــاد،  608، ص.  1387اند (جعفــري لنگــرودي،  حالت مباح درآمده

شود که بــا )؛ توضیح آنکه، مباحات قبل از هرگونه حیازت یک حق عینی بالقوه محسوب می261
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کند ولی تــا قبــل از آن بــدون دارنــده محســوب رسد و مالک خاص پیدا میحیازت به فعلیت می
تواند با رعایت قوانین مربوطــه، در دارد «هرکس میقانون مدنی ایران مقرر می  179شود. ماده  می

 ها را تملک نماید».اراضی مباحه و اموال مباح تصرف کرده و آن
. آنچه هرگز مالک نداشته 1دانان ایرانی مباحات را به چهار دسته تقسیم می کنند.  برخی حقوق

انــد مثــل حیوانــات اهلــی یــا . اشیایی که مورد اعراض قــرار گرفته2است مثل حیوانات وحشی.  
. مالی 3ها اعراض کرده باشد.  شوند، اگر بگریزند و مالک از آنحیواناتی که در قفس نگهداري می

. اشــیایی 4که از راه مرور زمان مسقط حق، از مالکیت مالک خارج شود، ملحق به مباحات است. 
هایی کــه در شــب ها اباحه تملک به عمل آمده باشــد ماننــد ســکهکه از طرف مالک نسبت به آن

). در ارتباط 354-353، صص. 1381شود (جعفري لنگرودي،  عروسی روي سر عروس ریخته می
، 25، ج1349با اراضی نیز در فقه اسلامی، اصل «الارض الله و لمن عمرها» (حر عــاملی (شــیخ)،  

هــا را هاي بلاصاحب متعلق به خداوند اســت و هــرکس آنکننده این است که زمین) بیان414ص.  
شود. این قاعده فقهی در مسائل مربوط به احیاي اراضــی مــوات و تصــرف احیا کند، مالک آن می

 اموال بلاصاحب کاربرد دارد.

 شوند. حقوقی که به دلیل شرایط خاص بدون صاحب تلقی می3. 3

برخی از حقوق به دلیل شرایط خاص، موقتاً یا دائماً بدون صاحب مشخص هستند، اما بــر اســاس 
تحت نظــارت و اســتفاده جمعــی   گیرند یاشرایط قراردادي یا قانونی، در آینده به شخصی تعلق می

 .گیرندقرار می

 (پیمان بقا)  تونتینیه.  قرارداد  1.  3. 3

وجود دارد. در این نوع توافق، دو یــا   1»تونتینیهدر حقوق فرانسه، سازوکاري تحت عنوان «پیمان  
صورت مشترك خریداري کنند با این شرط که مالکیت آن که مالی را به  کنندمیچند شخص توافق  

. در تحلیــل حقــوقی ایــن قــرارداد، ابتــدا چنــین مال همواره به بازمانده ایشان تعلق داشــته باشــد
شــد کــه در آن، شــرطی تحــت عنــوان شــرط در نظر گرفتــه می 2منزله نوعی اشاعهسازوکاري به

 
1. Le Pacte Tontinier 
2. Indivision 
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طور خودکار از سهم موجب این شرط، هرگاه یکی از طرفین فوت کند، بهشد. بهدرج می 1افزایشی
شــود. کند و این سهم به شریک یا شرکاي بازمانــده منتقــل مینظر میخود در مال مورد نظر صرف

 ).Vern, 2022, p. 17یابد (درنتیجه، مالکیت کامل مال به بازمانده تعلق می
پردازان حقوقی بر این باورند کــه چنــین ، اغلب نظریهتونتینیهدر تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد  

). بــر Mistral, 2020, p.-Gidrol( شــودمحســوب می 2توافقی نوعی اشاعه مشروط به شرط فاسخ
ماند مشروط بر اینکه یکــی از مبناي این تفسیر، مال مورد نظر در مالکیت مشترك طرفین باقی می

از منظر دکتــرین حقــوقی همچنــان در  تونتینیهآنان زنده باشد و دیگري درگذرد. درنتیجه، قرارداد 
برانگیز، منجر به ایجاد هاي شکگیرد و برخلاف برخی تحلیلقرار می 3چهارچوب اشاعه کلاسیک

همچنــان نــوعی  تونتینیــهبنابراین، پیمان  .شودنفع مشخص نمیصاحب» یا حقی بدون ذي«حق بی
 مالکیت مشترك معمولی است و نه حقی بدون صاحب.

کنــد اي تفسیر میگونهرا به تونتینیهحال، رویه قضایی فرانسه دیدگاه متفاوتی دارد و شرط بااین
که هریک از خریداران مالکیت کامل مال را تحــت شــرط تعلیقــی زنــده مانــدن نســبت بــه ســایر 

داننــد کــه مالــک نهــایی دیگر، فروشنده و اشخاص ثالث میعبارتآورد. بهخریداران به دست می
طور عطف به ماسبق، یکی از خریداران خواهد بود، اما تا زمانی که سایر خریداران زنده هستند، به

 آورد.یک این مالکیت را به دست میمشخص نیست کدام
بر اساس تفسیر دیوان عالی فرانسه، تا زمانی که شرط بقاي بازمانده محقق نشده است، مالکیت 

توان مالک را تعیین کرد. در این حالت، خریداران مالکیت بدون صاحب وجود دارد؛ زیرا هنوز نمی
هــا خواهــد رســید، امــا ایــن طور مشترك در اختیار دارند؛ زیرا مال درنهایت، به یکــی از آنرا به

شود نه مالک ســهمی از آن. فروشــنده وضعیت مشاع واقعی نیست؛ زیرا بازمانده مالک کل مال می
مال را به گروهی از خریداران منتقل کرده، اما مالک واقعی تا زمانی که شرط بقاي بازمانده محقــق 

(مگر در صورت وجود شــرطی دیگــر) نحــوه   تونتینیهنشود، قابل شناسایی نیست. ازآنجاکه پیمان  
کند، رویه قضایی تا زمان تعیین مالــک نهــایی از استفاده مشترك خریداران از مال را مشخص نمی

داند؛ زیرا ایــن مالکیــت بــه کند؛ هرچند که آن را مشاع واقعی نمیقواعد مالکیت مشاع استفاده می

 
1. Clause D’accroissement  
2. Indivision Sous Condition Résolutoire 
3. Indivision Classique 
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نــوعی مالکیــت بــدون   تونتینیــهشرط تعلیقی بستگی دارد. در تفسیر رویه قضایی فرانســه، پیمــان  
شــود. ؛ زیرا مشروط به دو شرط تعلیقی است که مــانع شناســایی مالــک می1کندصاحب ایجاد می

باوجوداین، تا زمانی که مالک مشخص نشده است، طرفین پیمان مدیریت مشترك مال را بر عهــده 
شود؛ گویی از ابتدا متعلق به او بــوده اســت. در دارند. در پایان، مالکیت به بازمانده نسبت داده می

اینجا، حق بدون صاحب با مدیریت مشترك توسط خریداران بالقوه بــراي تــأمین منــافع بازمانــده 
شود. به نظر نگارنده در حقوق ایران و متأثر از فقه اســلامی، پــذیرش چنــین نهــادي بــا همراه می

علاوه، شرط انتقــال مالکیــت بــه بازمانــده هایی ازجمله غرري بودن معامله مواجه است. بهچالش
ممکن است باطل تلقی شود؛ زیرا تعیین ارث و مالکیت پــس از فــوت بــر اســاس قواعــد شــرعی 

 ها را تغییر دهد.تواند آنشود و توافقات پیشینی نمیمشخص می

 (امین)  2. نهاد حقوقی فیدوسیه2.  3. 3

منظور بــازآفرینی بــه،  3هاي حقوقی مبتنــی بــر ســنت حقــوق مــدنینهاد حقوقی فیدوسیه در نظام
لا مرسوم است، وارد شده است. فیدوسیه، قراردادي است کــه که در حقوق کامن 4سازوکار تراست

منتقل  6مالکیت برخی از اموال خود را به امین یا فیدوسیار 5موجب آن، شخصی به نام واگذارندهبه
 کند. اداره 7نفعکند تا او این اموال را در راستاي منافع شخص ثالثی به نام ذيمی

اي کــه ایــن گونهشود؛ بهطور کامل از اموال مورد نظر جدا مینتیجه این انتقال، واگذارنده به  در
کــارانش قــرار در معــرض مطالبــات طلب  شود و دیگراموال از قلمرو دارایی شخصی او خارج می

اي کارآمد براي مدیریت اموال، تأمین منــافع آینــده و حتــی گیرد. بدین ترتیب، فیدوسیه وسیلهنمی
 .شودنوعی حمایت از دارایی در برابر خطرات مالی تلقی می

کاران است. دکترین هدف اصلی، خروج اموال از دارایی شخصی و محدودسازي دسترسی طلب

 
1 . Cass, civ. 1re, 9 nov. 2011, n o 10-21710: Bull. I, no 199; n. LEBLOND , Defrénois 2012.343; 

obs. BRUN-WAUTHIER, Dr. fam., 2012, comm., 49; obs. LEMOULAND et VIGNEAU, D. 
2012.971. 

2. La Fiducie 
3. Civiliste  
4. Trust 
5. Constituant 
6. Fiduciaire 
7. Bénéficiaire 
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 داند.حقوقی فرانسه وضعیت مالکیت فیدوسیه را پیچیده می
نفــع اســت. در مــواردي، شناســایی ، امکان تعیین شرطی ذيفیدوسیههاي بارز  یکی از ویژگی

بینی شده است. پیش1، منوط به تحقق شرایطی است که در سند تأسیسفیدوسیهنفع نهایی اموال  ذي
صــورت نفعــان بهنفــع یــا ذيشده، هویت ذيشود تا پیش از وقوع شرایط تعییناین امر موجب می

مندي از مزایاي فیدوســیه را داشــته طور بالقوه امکان بهرهنامشخص باقی بماند و چندین شخص به
 باشند. 

طور رسمی و حقوقی ماند؛ زیرا بهدر چنین وضعیتی، نه واگذارنده همچنان مالک اموال باقی می
نفعان) مالکیتی بــر ایــن امــوال دارنــد؛ نفع (یا ذيها را از دارایی خود خارج کرده است و نه ذيآن

شود که مالک واقعی امــوال رو این سؤال بنیادین مطرح میزیرا هنوز شرط تحقق نیافته است. ازاین
 در این دوره انتقالی چه کسی است؟ 
). ایــن .Kuhn, 2008, p. 52 sطور موقت مالک امــوال اســت (در پاسخ برخی معتقدند امین به

رســد. نخســت آنکــه، امــین بخش به نظــر نمیدیدگاه از منظر تحلیل دقیق حقوقی، چندان رضایت
توانــد موظف است در برابر اشخاص ثالث، وضعیت حقوقی خود را آشکار سازد. بدین معنا که نمی

همچون یک وکیل، قابل عزل   فیدوسیاربراین،  عنوان مالک حقیقی مال معرفی کند. افزونخود را به
برداري توان وي را از وظایفش برکنار کرد. از سوي دیگر، او فاقد حق بهرهاست و در هر لحظه می

بردن و انتفاع از مال   شخصی از اموال فیدوسیه است. بنابراین، از حقوق متعارف مالکانه که بر لذت
 استوار است، محروم است.
توان چنین ادعا کرد که نهاد فیدوسیه، نمــود نــوعی حــق بــدون صــاحب از این منظر حتی می

نفع هنوز تعیین نشده یــا شــرط لازم بــراي شناســایی او مشخص است. در شرایطی که شخص ذي
 مانند.باقی می فیدوسیارمحقق نشده باشد، اموال مزبور در اختیار 

 دانان، فیدوسیه بیشتر شــبیه تکنیــک مــدیریت اســت تــا حــق مالکیــت واقعــیاز منظر حقوق
 )Libchaber, 2007, p. 1094; Grimaldi, 1991, p. 897(2توان آن را «حق بــدون صــاحب» و می

 
1. Acte Constitutive 

یـک از شود  کـه در آن هیچقانون مدنی ایالت کبک کانادا، فیدوسیه «مالکیت تخصیصی محض» محسوب می  1261. در ماده  2
 کند. طرفین حق عینی بر اموال ندارند. این رویکرد، امنیت حقوقی را از طریق مدیریت تخصیصی تضمین می
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 کند.نفع نگهداري میتلقی کرد که اموال را براي ذي
در فقه اسلامی و حقوق ایران، وقف نهادي مشابه فیدوسیه است. در وقف، مالک، اموال را براي 

شود و صرفاً نقش مــدیریتی دهد، اما متولی هرگز مالک محسوب نمیمصارف خیریه اختصاص می
تفــاوت  دارد. براي مثال، وقف مکانی براي دانشجویان دانشگاهی که هنوز تأســیس نشــده اســت.

اصلی وقف و فیدوسیه در نقش مدیریتی و مالکیت امین است که در وقف کاملاً مشخص و محدود 
 است.

 . حق ارتفاق 4. 3

تواند بدون متصل بودن حق شخصــی طور که در بخش مبانی اشاره شد، یک رابطه واقعی میهمان
رابطه واقعی و   ،حق ارتفاقاي که حقی بدون صاحب شناخته شود.  گونهبه آن وجود داشته باشد؛ به

بدون آنکــه ایــن  ،عینی میان دو ملک است که استفاده یک ملک از ملک مجاور را میسر می سازد
محور بر پردازان شخص). نظریهPlaniol & Ripert, 1960, pp. 2159-2160( حق شخص تلقی شود

این باور بودند که حقوق تنها به دلیل ارتباط با فرد قابل اعمال است، اما این نگرش دیگر پشتیبانی 
عنوان تخصیص به ملک مادون براي منفعت ملک مــافوق، موجــب اعمــال شود. حق ارتفاق بهنمی

اي دارد که مسئول حفظ شود و نیاز به مدیریت توسط همسایهالزامات مشخصی بر ملک مادون می
حــق ). Meiller, 2012, p. 228; Zenati-Castaing & Revet, 2008, p. 293حــق ارتفــاق اســت (

منافع ناشی از آن به مالــک ملــک  ذلک، معگیردارتفاق لزوما به طور دائم به یک شخص تعلق نمی
 ). Ginossar, 1960, p. 35( دهد که براي حفظ منافع متعلقه در دادگاه اقامه دعوا کندفوق اجازه می
رسد که حق ارتفاق ذاتاً بدون صاحب نیست، امــا در شــرایط خــاص (ماننــد فقــدان به نظر می

عنوان حقــی عینــی و مســتقل از شــخص مالــک مالک مشخص براي ملک مافوق) ممکن است به
تحلیل شود؛ زیرا متعلق به خود ملک است و نیازي به مالک شخصی ندارد. براي مثال، حق عبــور 

عنوان حق ارتفاق بــراي از یک زمین عمومی (مثلاً جاده روستایی) که مالک خصوصی ندارد، اما به
 شود.ملک مجاور شناخته می

 . حقوق عینی جمعی5. 3

شده حقوق عینــی هســتند کــه در چهــارچوب پــارادایم هاي جمعی از اشکال کمتر شناختهمالکیت
-Zenati-Castaing, 2009, pp. 589شــوند (سرعت نادیــده گرفتــه میگرایانه حقوقی مدرن بهذهن
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اند و باید از منظر شــیء تحلیــل شــوند. ها داراي حقوقی بدون صاحب مشخص). این مالکیت610
شوند و بــه جامعــه هاي بارز، اموال خانوادگی است که از شمول قواعد ارث خارج مییکی از مثال

 ;Cass, req, 1939, p. 260وراث تعلق دارند و این وضعیت ممکن است در چندین نسل ادامه یابد (

Cass, civ. 2e, 1995, no 93-18769 دلیل عدم انتقال از طریق ارث، از قواعد اشاعه ). این اموال به
طور جمعی به خانواده تعلق دارند بدون آنکه سهم انتزاعی هر فــرد پس از فوت مستثنا هستند و به

). از منظــر عینــی، ایــن رژیــم Savatier, 1939, p. 49; Barbièri, 1984, p. 3156مشخص باشــد (
 ).Josserand, 2004, pp. 355-379حقوقی با مالکیت اشتراکی در نظام حقوقی آلمان مطابقت دارد (

عنوان وارث قانونی، حق اظهارنظر در مدیریت ایــن امــوال را به همین دلیل، اعضاي خانواده به
نفــع اســت. حقــوق بــدون صــاحب طور جمعی بر عهده تمــام افــراد ذيدارند و حفظ این اموال به
هاي جمعی به تخصیص اموال به جوامع کشاورزي یــا دامــداري مــرتبط مشخص در قالب مالکیت

به اهالی یک جامعه خــاص تعلــق دارنــد و عمومــاً از منشــأ  است. در حقوق فرانسه، اموال مشاع
قانون مدنی فرانسه). برخــی از ایــن جوامــع شخصــیت حقــوقی  542شوند (ماده فئودالی ناشی می

. ۱کننــددهی میمنــدي اعضــاي خــود را ســازمانعنوان اشخاص حقــوق عمــومی، بهرهدارند که به
اند و صرفاً به یک نهــاد حال، هنوز اموال مشاعی وجود دارند که فاقد عنوان مالکیت مشخصبااین

 ).Vern, 2021, pp. 297–318غیرشخصی تعلق دارند (
طوري اند؛ بهاند و غیرقابل انتقالهاي مشاع مرتبطاین حقوق به افراد تعلق ندارند، بلکه به زمین

شوند و تنها به افرادي تعلق دارند کــه شــرایط خــاص را که حقوق فردي از طریق ارث منتقل نمی
 ).Cass, civ. 3e, 2009, p. 111دارند (

اي حقوقی وجود دارد رغم اینکه هر فرد حق دارد از منابع مشاع استفاده کند، رابطهبنابراین، به
دهــد. ایــن نــوع مالکیــت توضــیح اي از ساکنان اختصــاص میکه مال را به مصرف عمومی جامعه

توانند به شکل عدم وجود صــاحب خــاص تجلــی یابنــد و بــه دهد که چگونه حقوق عینی میمی
کنند که حقوق عینی به ها تأکید میهاي جمعی کمک کنند. این پدیدهگیري و مدیریت مالکیتشکل

 
حاصل تفسیري بسیار جسورانه از سوي قاضی پرونده هاي اداري است؛ تفسیري کـه در رأي شـوراي دولتـی   ،. این سازوکار1

مطرح شـد و امـروزه   59522سوت»، شماره  ، پرونده کمون «لا سل1986ُاکتبر    1هاي سوم و پنجم مجتمع،  فرانسه، زیرشعبه
 رسمیت شناخته شده است. و مواد بعدي قانون عمومی نهادهاي محلی به L. 2411-1در مواد 
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طور فعالانه مــدیریت توانند بهها میحال، این وضعیتاند و درعینهدف خاصی اختصاص داده شده
 شوند.  

صراحت تعریف نشده است، اما مصادیق مهمــی در حقوق عینی جمعی در نظام حقوقی ایران به
هاي قوانین و عرف حقوقی کشور دارد. این حقوق از مالکیت مطلق شخصی متمایز است و به گروه

حال، به دلیــل نبــود قــوانین صــریح دهد. درعینبرداري اشتراکی از اموال را میخاصی امکان بهره
 ویژه حقوق مالکیت خصوصی شود.ممکن است در عمل موجب تعارض با سایر اصول حقوقی به

 مصادیق حقوق عینی جمعی در نظام حقوقی ایران در موارد زیر قابل انطباق است.
هایی که روي . حقوق زارعانه: در نظام سنتی کشاورزي ایران، زارعان از حقوقی نسبت به زمین1

کنند، برخوردار هستند بدون آنکه مالک رسمی آن باشند. در همــین راســتا، قــانون آن کار می
منظور تنظیم روابط بین مالک و زارع و و الحاقات بعدي آن به  1340اصلاحات ارضی مصوب  

اي، حقوقی براي زارعان در مقابــل مالکــان اعطاي مالکیت به زارعان تصویب شدند و در دوره
هاي متمادي یک خــانواده زارع ایجاد کردند. در نظام سنتی، این «حق کار بر زمین» براي نسل

کرده است. این حــق، نــوعی حــق نوعی جنبه «جمعی» و «موروثی» پیدا میوجود داشته و به
عنوان حقوق انتفاعی جمعی قابل تحلیــل انتفاع مبتنی بر عرف و کار مستمر بر زمین بوده که به

 است.
قــانون تشــکیلات و اختیــارات ســازمان حــج و   3تا    1. وقف و اموال موقوفه: بر اساس مواد  2

، اموال موقوفه به هیچ شخص معینی تعلق ندارنــد و تحــت 1363اوقاف و امور خیریه مصوب  
هاي دیگــر دارد. شوند که شباهت زیادي به حقوق عینی جمعی در نظامنظارت متولی اداره می

شــود. در وقف، مالکیت عین مال از واقف سلب و به «شخصیت حقــوقی موقوفــه» منتقــل می
نفعــان موقوفــه شــود. ذيالمنفعه یا خاص) در نظر گرفتــه میمنافع آن براي مصارف معین (عام

توانند عموم مردم یا گروه خاصی باشند. اداره مال موقوفه بر عهده متــولی بسته به نوع وقف می
 شود.است که در واقع، نماینده این «مالکیت جمعی» یا «منفعت جمعی» محسوب می

، بــر 1341هــا مصــوب  قانون ملی شــدن جنگل  1ها: ماده  برداري از مراتع و جنگل. حق بهره3
هــا و بــرداري از جنگلها تأکید دارد، اما با توجه به قانون حفاظت و بهرهمالکیت دولتی جنگل

هاي خاصی از مردم (بــراي مثــال، روســتاییان و و اصلاحات بعدي، گروه  1346مراتع مصوب  
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برداري محدود بر اساس عرف و قوانین موضــوعه برخوردارنــد. دامداران محلی) از حقوق بهره
هــاي خاصــی (ماننــد در این موارد، دولت مالکیــت اراضــی را در اختیــار دارد، امــا بــه گروه

طور کند. این حق، حقی عینی است؛ زیرا بــهبرداري» اعطا میروستاییان و دامداران) «حق بهره
مستقیم به عین مال (مرتع یا جنگل) تعلق دارد. جنبه «جمعی» آن در این است کــه ایــن حــق 

برداري از آن بر اساس گیرد و بهرهمعمولاً به یک گروه از افراد (نه یک شخص واحد) تعلق می
پذیرد. ایــن حقــوق، مصــداقی از حقــوق عینــی جمعــی بــا عرف و نیازهاي جمعی صورت می

 شوند.هاي قانونی محسوب میاحتساب محدودیت

 گیرينتیجه

مسئله اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل حقوقی نهاد جدیدي تحت عنوان «حق بــدون صــاحب» 
به نهادهایی نظیر امــوال عمــومی،   حقوقی فرانسه و ایران بود؛ مفهومی که با وجود شباهت  در نظام

طور مستقل و منسجم در نظام حقوقی ایران تعریــف نشــده انفال، وقف یا اموال در حالت انتقال، به
هایی بنیادین در زمینه تعلق یا عدم تعلق حق به شخص معــین و امکــان است. این مسئله با پرسش

هــاي ســنتی وجود و جریان حق در غیاب دارنده گره خورده و مبناي نظــري آن، عبــور از انگاره
 .بخشی به ساختارهاي حقوقی استمحور در حقوق اموال و تمایل به عینیتشخص

به این مسئله، مقاله حاضر ابتدا چهارچوب مفهومی «حق بــدون صــاحب» را ترســیم   در پاسخ
تواند مستقل از تعلق به فردي مشخص، واجد هستی حقوقی کرد؛ مفهومی که بر اساس آن، حق می

باشد. سپس با تحلیل مبانی نظري آن در حقوق مدنی فرانسه، نظریات فقهی و مواد قانونی مــرتبط 
بــودن توان ذیل نظریه عینــی  در حقوق ایران، این فرضیه تقویت شد که حقوق بدون صاحب را می

به سه دسته شامل حــق  حق بدون صاحب حقوق اموال فهم کرد. درنهایت، مقاله با تقسیم مصادیق
بدون صاحب دائمی، حق بدون صاحب موقتی و حق بدون صاحب وابسته به شــرایط خــاص، بــه 

، فیدوســیه، حقــوق ارتفــاق و تونتینیــه، قــرارداد  سزینعمومی، نهاد  هایی مانند اموال  تحلیل نمونه
 ها را بررسی کرد.حقوق عینی جمعی پرداخت و ابعاد نظري و عملی آن

در مقام تطبیق، اموال عمومی، انفال و مباحاتِ بالاصــل و بــالعرض در هــر دو نظــام، مصــداق 
سبب ناهمخوانی ذاتی با مالکیت خصوصی، در قلمرو مصالح عمــومی و مــدیریت اند که به  حقوقی

» در ســزینشوند. نهــاد «مانند و به همین دلیل، «دائماً» حق بدون صاحب تلقی میولایی باقی می
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حقوق فرانسه و وضعیت ترکه پیش از تقسیم یا اموال غایــب مفقــودالاثر در حقــوق ایــران، نشــان 
تواند «موقتاً» فاقد صاحب باشد تا تکلیف وراث روشن شود. به همــین ســیاق، دهد که حق میمی

رســد. در اي است که با عمــل حیــازت بــه فعلیــت میمباحات قبل از حیازت نیز حق عینی بالقوه
با شرط بقاي بازمانده، نهاد فیدوسیه و همزاد فقهی آن وقف،   تونتینیهحوزه حقوق مشروط، قرارداد  

از امــوال  -حق ارتفاق حتی در صورت نبود مالک ملک مافوق و درنهایت، حقوق عینــی جمعــی  
کننــد کــه جملگــی اثبــات می  -خانوادگی در فرانسه تا حقوق زارعانه و اموال موقوفــه در ایــران  

اي معین سپرد و تا تحقق شرط یا تداوم غرض، صاحب مشخصی توان حق را به شرط یا جامعهمی
 براي آن نیافت.

نهد، این اســت کــه شناســایی صــریح «حــق بــدون بر آن تأکید می  دپیشنها  مقامآنچه مقاله در  
دهی صاحب» در قانون مدنی ایران نه یــک تجمــل نظــري، بلکــه ضــرورتی اســت بــراي ســامان

هاي متزلزل، احیا و صیانت اموال عمومی و تأمین امنیت حقوقی در معاملاتی که در بســتر مالکیت
گیرد. افزودن فصلی مستقل با عنوان «حقوق فاقــد دارنــده» کــه حــدود، اموال بلاتکلیف شکل می

که   -تنها سنت فقهی ما را  مصادیق، مدیریت، نظارت و ضمانت اجراي این حقوق را تشریح کند، نه
ســازد، تــر میغنی -ها با مفاهیمی چون انفال، وقف، مباحات و حقوق جمعی خو گرفته اســتقرن

گوي اقتضائات نظم معاصر و الزامات حکمرانی شفاف منابع طبیعی، شــهري و دیجیتــال بلکه پاسخ
هاي خــویش، توانــد بــا حفــظ ریشــهدر حقوق ایران خواهد بود. بدین ترتیب، حقوق مدنی ما می

زیست و تحقــق عــدالت نســلی هاي اقتصادي حقوق اموال، مدیریت محیطهایی نو براي تحلیلافق
بگشاید و بار دیگر نشان دهد که پویایی حقوق در گروي درك صحیح نیازهاي جامعــه و انعطــاف 

  .بندي مفاهیم بنیادین استدر صورت
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